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موج کمال گرایی، ما را غرق می کند 
    رفاه بیشــتر خواســتن، به 

و  مــدرن  زندگــی  دنبــال 

امــروزی رفتن، تــلاش بــرای زیباتر 

شــدن و خیلی های دیگر بــه همین 

سادگی ها نیســت. یعنی اگر با همه 

رنج و سختی به دســت آید، باز با دل 

خوش استفاده نمی شود. مسئله این 

و  بهترین هــا  دنبــال  کــه  اســت 

ایده آل ترین ها بودن آرامش را از آدم 

می گیرد.

در محیــط پیرامــون مــا همه چیز در 

حــال دگرگونــی اســت و ما بــه گرد 

این تغییر نمی رســیم اما حــال بد و 

بیقــراری اش برای مــا می مانــد. از 

لحظــه ای که دیگــر داشــته هایمان 

کافی نبود، معنی آرامش هم برایمان 

دگرگون شد. همین حالا از خودتان 

بپرســید: در کنار همــه دارایی های 

مادی و معنوی تان چــه چیزهایی در 

زندگی تان کــم دارید؟ اگــر کدام را 

داشته  باشید خوشــبخت تر خواهید 

شد؟ تحصیلات بالاتر، ازدواج، فرزند 

دختر یــا پسر، یــک خانــه بزرگ تر، 

ماشــین بهــتر، شــغل پردرآمدتــر یا 

هزاران چیز دیگر؟ پاســخ این است 

که هیچ کدام.

تــا زمانی کــه یــاد نگرفته  باشــید از 

اکنون خود لذت ببرید، آینده نیامده 

هرگز شما را خوشــحال نخواهدکرد. 

آن ها که از نظر مــا از مادیات دنیوی 

بی نیازنــد هــم حــال درونــی سرد و 

ناامیدی دارند. کمال گرایی با شــما 

همان کاری را خواهدکرد که با آن ها 

کرده است.

آرمان هــا موتــور پویایی و تــلاش ما 

بــرای تغییــر وضــع موجودنــد، اما 

شرطش این اســت که  قابل دسترس 

باشــند یا دســت کم در چند مرحله 

بــه شرایــط قابــل دســترس تبدیل 

شــوند. کمال گرایی یا ایده آل گرایی 

به تدریج شــما را اندوهگین می کند 

زیــرا از یک زمانــی به بعــد می بینید 

قدرت شــما از خیلی عوامــل بیرونی 

دیگر کمتر اســت. اگــر فاصله  میان 

خواســته من و واقعیت هــا به قدری 

زیاد باشــد که تلاش هایــم بی نتیجه 

بماند، سرخوردگی، اضطراب مداوم 

و افسردگی را برایــم به همراه خواهد 

آورد.

به ویــژه ایــن روزهــا که شــبکه های 

مجازی و مشــاهده دنیــای دیگران 

خود به خود توقــع ما را از زندگی بالا 

می برد، در وجود ما احســاس نیاز به 

نوع دیگــر زندگی ایجــاد و وادارمان 

می کند که سعی بیهوده را آغاز کنیم. 

ســعی بیهــوده بــرای هدفــی انجام 

می گیرد کــه بــه آن نیــازی نداریم. 

کمال گرایی بــا مشــکلاتی در حوزه 

ســلامت عمومی از قبیل اختلا ل در 

خورد و خــوراک، افسردگی، میگرن، 

اضطــراب و اختــلالات شــخصیت 

مرتبط اســت. ادامه این وضعیت در 

طولانی مــدت می توانــد بــه کاهش  

کیفیت زندگی و آســیب بــه روابط  با 

دیگران منجر شود.

کمال گرا بودن، اعتمادبه  نفس شــما 

را نشــانه می رود زیــرا کمال گرایان، 

ارزش وجــودی خــود را بــه چیــزی 

وابسته می دانند که در جست وجوی 

رسیدن به آن هســتند و باورکرده اند 

دیگران نیــز بر همین اســاس، آن ها 

را قضــاوت می کننــد. به ایــن دلیل 

که  این افراد هرگز از داشته هایشان 

راضــی نیســتند و بــه دنبــال بهــتر 

می گردند، هرگــز نمی توانند مطابق 

اســتاندارهایی کــه برای خودشــان 

تعییــن کرده انــد زندگی کننــد. اگر 

گرفتار چنین مشکلی شده اید محال 

اســت ازخودسرزنشــی و انتقــادات 

مداومتان خســته نشده باشید. البته 

که این فرصــت کوتاه مجالــی برای 

جزئیــات ایــن مشــکل نیســت بلکه 

بهانه ای که بــا دانســتن آن به سراغ 

درمان آسیب های خود بروید.

اصلاح سبک زندگی
گام نخست گذار از دوران کرونا

      بیش از یک  سال  از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در 

کشور می گذرد. عوارض این همه گیری برای اقشار مختلف 

بسیار ناگوار و ماندگار بوده است. از فوت نزدیکان و نبود شرایطی 

برای گذراندن دوره سوگواری و آثار روحی و روانی آن تا مشکلات 

اقتصادی، بیکاری، هزینه های درمان، خانه نشینی و نبود رفت و آمد 

و تفریح، محدودیت ها و قرنطینه و بسیاری از مشکلات بی شمار دیگر 

طاقت از کفمان ربوده است. اما بارها شنیده و گفته ایم که بانوان در هر نقشی 

بیش از همه اقشار دیگر، فشار مضاعف این چرخ دهنده های کشنده را تحمل 

کرده و بار آن را به دوش کشیده اند. هم چنین همواره آماج اخبار متضاد قرار 

گرفته اند و ناگزیر از حفظ سلامت خود و خانواده، باید خبر درست از نادرست 

را در زمان مناسب تشخیص و واکنشی صحیح از خود بروز دهند. بار تحصیل 

آنلاین فرزندانشان را به دوش می کشند و با توجه به مشکلات اقتصادی، سفره 

و ســبد خانــواده را مدیریــت می کننــد. از ورزش و تفریــح و مســافرت و 

دورهمی های فامیلی و دوستانه دور مانده اند و باید ساعت های بیشتری را با 

فرزندان بی برنامه خود در منزل طی کنند و برایشان برنامه بتراشند. این در 

حالی است که هریک از این موارد به تنهایی می تواند در بلندمدت عوارض 

جسمی و روحی سختی برای هر فردی به  دنبال داشته باشد. بانوان یک تنه 

در تلاش هستند خانواده شان دوران گذار کرونا را به سلامت پشت سر بگذارد.

اما این روزها نیز که برخی کشــورها با واکسیناســیون وسیع مردم به  سوی 

دوران پساکرونا گام برمی دارند و هم زمان اخبار متناقض خوب و بدی به  گوش 

می رسد، به  نظر نمی آید از نگرانی و اضطراب زنان کشور ما چندان کاسته 

شده باشد. برخی منابع خبری از انتقال نیافتن ویروس کرونا از طریق سطوح 

می گویند اما همان ها بر ضدعفونی و شست وشــوی مکرر دست ها تأکید 

دارند. گفته شده است آب استخر عامل انتقال نیست اما محیط استخرها و 

کمدها و تأسیسات دیگر می تواند محیطی برای تجمع باشد و تجمعات عامل 

شیوع بیشتر بیماری. اخبار متفاوتی از تزریق واکسن ها و بیم و امیدی که با 

خود آورده است هم تحمل شرایط درازمدت کرونایی را سخت تر می کند. در 

این میان، خشک سالی و برنامه های نامنظم قطعی برق و گاهی آب باوجود 

کووید۱۹ و گرمای طاقت فرسای تابستان مشــکلی مضاعف برای مادران 

است، زیرا برنامه های درسی و اوقات فراغتی آنلاین فرزندان با این موضوع 

ناسازگاری هایی دارد که باز هم به سرانگشت تدبیر همراه با استرس مادران 

باید حل شود. پیش گیری از آسیب دیدن احتمالی وسایل برقی گران قیمت 

منزل و کنترل مصرف برق و آب خانوار با وجود هوای داغ تابســتان و شیوع 

بیماری کرونا هم وظیفه جدیدی به  عهده بانوان است.

حقیقت این است که گفتن و نگاشــتن درباره همه آنچه در این نوشتار آمد 

ساده است اما زنان به واقع در عمل از همه این فشارها و اضطراب ها آسیب 

دیده و به نوعی زیر حجم فراوان بار این مدل از زندگی به فراموشــی سپرده 

شده اند. حتی فرزندانی که تا دیروز انجام بسیاری از وظایف خود را به  عهده 

می گرفتند، امروز به دلیل بودن مداوم در خانه و بی حوصلگی های حاصل 

از آن و به پشــتیبانی حضور مادر، از زیر بار کارهای شخصی شان هم شانه 

خالی می کنند.

به یقین ادامه این روند آسیبی جبران ناپذیر برای زنان و هم چنین خانواده ها 

به دنبال دارد. از ایــن رو، بانوان باید اندک اندک با تقســیم وظیفه در میان 

اعضای خانواده و ترکیب بندی جدیدی از برنامه زندگی به خود بیایند و به 

سلامت روح و روان و جســم خویش نیز توجهی ویژه داشته باشند. بنابراین 

پیاده روی روزانه، نرمش و مراوده با دوستان و اقوام مثبت اندیش با هر شیوه در 

دسترس و ممکن، کمک گرفتن از اعضای خانواده در انجام امور روزمره منزل، 

مطالعه و انجام فعالیت های شادی آور و انرژی زا و نوشیدن آب کافی و خورد 

و خوراک مناسب را مهم ترین برنامه هرروز خود بدانند و با اصلاح کم هزینه 

و مفید سبک زندگی در کنار همه مسئولیت هایی که به عهده دارند، سطح 

سلامتی و شادابی شان را به  نحوی بالا ببرند که بتوانند این انرژی مضاعف 

مثبت را به سایر افراد خانواده نیز منتقل کنند. فداکاری برای حفظ کانون 

خانواده قطعا امری پسندیده است اما نه به بهای از دست رفتن وجود خودمان، 

که این موضوع به ازهم پاشیدگی این کانون مقدس نیز منجر می شود. از این 

رو، بهتر است خودمان را برای حفظ خانواده فدا نکنیم بلکه برای بقای آن ها 

سالم، شاداب و سرشار از انرژی باقی بمانیم.

شبنم کرمی
 پرتو  روزنامه نگار

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
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زنان معاون 
یا زنان مشاور ؟

مسئله این است!
 حالا که انتخابات تمام شده است و هم و غم نامزدهای دیروز و 

منتخبان امروز چه در ریاست جمهوری چه در شورای شهر به 

برنامه ریزی و گزینــش افراد باصلاحیت، شایســته و کارآمد برای اداره 

کشور و شهر اختصاص یافته، انتخاب گروه های هم فکر در جایگاه مشاور 

و معاون، نخستین اقدامی است که می تواند نشان دهد تا چه میزان این 

منتخبان به تحقق شعارها و وعده های خود اهتمام دارند. 

استفاده بیشتر از زنان در عرصه اجرایی

چنان  که دیدیم و بارهــا با ادبیات مختلف از زبــان نامزدهای مختلف 

شنیدیم، سهم و نقش زنان در دوران جدید انکارناپذیر است. اگرچه به  

طور کلی سهم زنان از نامزدی و انتخاب چندان چشمگیر نبوده است و 

نیست، اگر قرار بر تحقق وعده ها باشد، باید در انتظار بهره گیری بیشتر 

از توانایی های زنان در عرصه امور اداری و اجرایی باشیم. در همین جا 

باید به این نکته مهم توجه کرد که زنان توانمند جامعه شایســته احراز 

مناصب و پست هایی بالاتر از موقعیت های مشورتی هستند و اگر هدف، 

افزودن بر حجم مشارکت سیاسی زنان اســت، باید علاوه بر مشورت، 

اختیارات تصمیم سازی، سیاست گذاری و قانون گذاری را نیز برای آنان 

در نظر گرفت.

تلفیق نیروهای جدید و قدیم

یکی از مهم ترین انتقاداتی که این سال ها درباره حضور زنان در مشاغل 

و مناصب سیاســی وجود دارد به کارگیری آن ها در جایگاه تشریفاتی 

و صرفا مشورتی اســت که به  طور خاص و ویژه نمی تواند دستاوردهای 

چندانی برای جامعه زنان داشته باشد. در حقیقت، ایفای نقش زینتی 

و صرفا مشــورتی بدون اینکه اختیارات اجرایی، اداری و قانونی وجود 

داشته باشد به مثابه سرپوشی است که خواست و مطالبه زنان جامعه را 

فقط تسکین می بخشد بدون آنکه به  طور کامل آن را محقق سازد. این 

در حالی است که تحقق مطالبه های جامعه زنان تنها از ایفای نقش های 

جدی همچــون حضــور در وزارت خانه هــا و احراز مناصبــی هم چون 

معاونت ها میسر می شود.

به  علاوه با مد نظر قراردادن باور به توانمندی زنان، نباید چنین پنداشت 

حالا که منتخبــان تازه نفس به  میدان آمده اند، عرصه هــا را لزوما افراد 

جدید و افکار نو باید پر کنند. به  طور معمول در عرصه سیاست، همواره 

به استفاده از تجربه سیاست مداران پیشین و به  نوعی تلفیقی نیروهای 

جدید با گروه های قدیمی تأکید می شود. اهمیت این مسئله به اندازه ای 

اســت که حتی در برخی کشورها این مســئله به عنوان امری قانونی و 

الزامی، در به کارگیری سیاســت مداران بازنشســته و با تجربه خود را 

نشان می دهد. بر همین اساس، کسانی که در انتخابات نتوانسته اند 

توجه عمومی مردم جامعه را جلب کنند، نباید خود را حذف شده از سپهر 

سیاسی قلمداد کنند. هم چنین در آن سوی ماجرا، منتخبان جدید نباید 

خود را بی نیاز از تجربه و سابقه پیشینیان در نظر بگیرند و تمام افراد مورد 

نیاز خود را از میان جریان های هم سو با خود و چه بسا تازه کار در عرصه 

سیاست برگزینند.

کسب تجربه سیاسی برای زنان سخت به دست می آید

تاکنون ســهم زنان از حضور در مناصب پراهمیت و حســاس سیاسی 

بســیار اندک بوده است. بســیاری از نهادهای سیاســی، انتصابی و 

انتخابی تاکنون زنان را به عنوان عضو و مشــارکت کننده فعال به خود 

ندیده اند. این در حالی است که زنان همواره در سطوح پایین مشارکت 

سیاسی بسیار فعال عمل کرده اند. چه بسا بازتاب این مشارکت فعالانه 

در سطوح مدیریت و تصمیم گیری بتواند بر رضایت عمومی و در نتیجه 

کارآمدسازی سیاست در جامعه ما بیفزاید. به عبارت بهتر، کسب تجربه 

سیاسی برای زنان بسیار سخت و دشوار به دست می آید و دریغ است از 

این تجارب سخت به دست آمده چندان که باید بهره نگرفت، تجربه های 

زیسته ای که درنهایت می تواند بر مطلوبیت فضای سیاسی اثر مثبتی 

داشته باشد.

تبعیض مثبت خوب است یا بد؟

در نظر گرفتن نگاه ســهمیه ای و چیزی که «تبعیــض مثبت» خوانده 

می شود شــاید در کوتاه مدت و مقطعی اثرگذار باشــد، اما به ۲ دلیل 

نمی تواند چندان مطلوب جامعه باشــد. نخســت آنکه پیش فرض هر 

نگاه سهمیه ای این است که آن گروه و جمعیت خاص فاقد توانایی های 

لازم برای رقابت و حضور فعال در سیاست اســت. این در حالی است 

که بیشترین موانع حضور فعالانه زنان در عرصه های کلان سیاست به 

انتخاب های مقامات سیاسی منتخب برمی گردد، هرچند تجربه نگاه 

سهمیه ای برای زنان در برخی کشورها بسیار خوب ارزیابی می شود. در 

این کشورها که مثلا درصدی را برای انتخاب زنان در قوه مقننه و سایر 

نهادهای سیاسی درنظر می گیرند، حتما در کنار این سهمیه، شاهد 

افزودن بر رویه های دموکراتیک در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی به 

نفع زنان هستیم.

دلیل دوم آن است که برای کسب تجربه سیاسی، زنان باید از پله های 

پایین مشارکت سیاسی آغاز کنند. احزاب سیاسی و گروه های مدنی 

فعال در عرصه اجتماعی بهترین دریچه هــای ورود زنان به عرصه های 

سیاسی هســتند. نباید وضعیت به  گونه ای باشــد که حتی با در نظر 

گرفتن ســهمیه های اندک، گزینه ای برای احراز پست و منصب وجود 

نداشــته باشــد و تنها برای پر کردن آن ســهمیه به زنانی که به  واسطه 

پیوندهای فامیلی و خانوادگی به عرصه سیاســت راه یافته اند متوسل 

شوند. بر همین اســاس، به  نظر می رسد مشــارکت فعالانه در احزاب 

سیاسی و گروه های مدنی بهترین راه برای افزایش تجربه های سیاسی 

است و پس از کسب تجارب لازم، با اعتماد مردم و مقام های منتخب، به  

گونه ای تدریجی سهم و نقش زنان در عرصه های کلان سیاست گذاری 

افزایش یابد.

فضایی برای حضور زنان کارآمد در سیاست ایجاد کنیم

در نهایت، لازم است به این نکته اشاره شود که جامعه در نتیجه تجربه 

حضور در انتخابات هــای متعدد و رویدادهای سیاســی گوناگون، از 

بلوغ و پختگی بیشتری در مقایسه با دهه های نخستین پس از انقلاب 

برخوردار شده است. در این میان، نمی توان نقش افزایش آگاهی های 

سیاسی جامعه زنان در نتیجه رشــد روزافزون فناوی، اینترنت و سایر 

رسانه ها را از نظر دور داشــت. نحوه مواجهه مقامات سیاسی منتخب 

در آستانه قرن جدید باید متناسب با میزان رشد آگاهی های اجتماعی 

باشــد. بر همین اساس، اســتفاده از توانایی ها و ظرفیت های جامعه 

زنان به  گونه ای گام به گام و هدفمند بسیار منطقی و ضرور است. زنان 

هم اکنون به آن درجه از شایستگی و صلاحیت های سیاسی و حقوقی 

دست  یافته اند که بتوانند ورای نقش های مشورتی، به ایفای نقش های 

جدی به عنوان وزیر و معــاون بپردازند. در این مســیر تدریجی، زنان 

با ســابقه و تجربه سیاسی می توانند نقشــی پیشرو و هدایتگر داشته 

باشند. حضور این نیروهای ارزشمند سیاســی همراه با پاسداشت و 

ارج گذاشتن به اقدامات و فعالیت های مثبت، البته همراه با نقدهای 

احتمالی به عملکــرد آن ها، می تواند فضای مناســبی  بــرای حضور 

نیروهای جدید، مؤثر و کارآمد از میان جامعه زنــان فراهم آورد تا زنان 

صرفا در قالب مشاور حضور نداشته باشــند و بتوانند در جایگاه های 

قدرتمند تری عمل کنند.

نسیم

دکتر 
محدثه 
جزایی
 دبیر انجمن 
علوم سیاسی 
شعبه خراسان
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  فکرش را بکن سال ها برای رؤیایی که در سر داری با همراه زندگی ات تلاش می کنی، امیدواری که روزهای سخت تمام می شود و به مقصد 

دلخواه می رسی، اما چند قدم مانده به مقصدت، همراهت را از دست می دهی. سخت است که بخواهی تنها به مسیر ادامه دهی. 

 نادیا شایسته از آن دسته آدم هایی بود که با وجود غم از دست دادن همسرش، نگذاشت شعله رؤیای مشترکشان خاموش شود. او بعد از 

فوت همسرش، یک تنه کسب و کاری که در اذهان همه ما  سخت است به دست می گیرد، تک به تک برنامه هایی را که تا پیش از این با 

همسرش مرور می کردند عملی می کند و این روزها صاحب یک برند در تولید قطعات ماشین های سنگین است. او با وجود موج انبوه 

مخالفت ها، دل به دریای این کسب وکار می زند و اکنون تولیدکننده پیستون ترمز و کلاچ ماشین های سنگین، عضو انجمن قطعه سازان و 

کانون زنان بازرگان است.

  فکرش را بکن سال ها برای رؤیایی که در سر داری با همراه زندگی ات تلاش می کنی، امیدواری که روزهای سخت تمام می شود و به مقصد 

دلخواه می رسی، اما چند قدم مانده به مقصدت، همراهت را از دست می دهی. سخت است که بخواهی تنها به مسیر ادامه دهی. 

 نادیا شایسته از آن دسته آدم هایی بود که با وجود غم از دست دادن همسرش، نگذاشت شعله رؤیای مشترکشان خاموش شود. او بعد از 

فوت همسرش، یک تنه کسب و کاری که در اذهان همه ما  سخت است به دست می گیرد، تک به تک برنامه هایی را که تا پیش از این با 
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برای مصاحبه با این بانو  راهی شهرک صنعتی فردوسی می شویم. چند نیروی 

همراه در این کارگاه کار می کنند که  پشــت دستگاه ها مشــغول هستند. بانو 

شایسته هم در کنار کارگران با لباس کار مشغول فعالیت است. دیپلم تجربی 

دارد و امسال وارد پنجاه سالگی شده اســت. کارگاه در هول و ولای قطعی برق 

این روزها ست. به گفته خودش، بارها شــده است مشتریان به کارگاه می آیند، 

به دنبال مدیر می گردند و زمانی که او را با لباس کار می بینند، چشم هایشان از 

تعجب گرد می شود.

عهد تاب آوری در سختی ها

شایســته از زمانی که با همسرش ازدواج می کند، با یکدیگــر عهد می کنند در 

سختی ها کم نیاورند. همیشه در زندگی شان قسط و قرض در یک کفه ترازو و در 

کفه دیگر آن صرفه جویی و پس انداز قرار می گرفت. آن ها سال ۷۲ ازدواج می کنند. 

آن زمان، وام ازدواج ۲۵ هزار تومان بود. با چند وام دیگر می توانند ۷۵ هزار تومان 

را به عنوان پول پیش خانه بدهند. هردوشان آن قدر پس انداز می کردند که وقتی 

می خواســتند از آن خانه بروند، رهنی را که داشــتند به ۴ میلیون تومان رسانده 

بودند.

او هنوز به یاد دارد که ابتدای زندگی، شوهرش پیش از اینکه صاحب این کارگاه 

شود، مشغول کار دیگری بود و در ماه ۳۰ هزار تومان حقوق می گرفت که ۲۸ هزار 

تومان از این مبلغ برای قسط هزینه می شد و کل ماه را با ۲ هزار تومان می گذراندند. 

سال های زیادی به همین منوال می گذرد تا زمانی که بالأخره صبرشان نتیجه بخش 

می شود و موفق می شوند کفه بدهی ها را پایین ببرند و نفسی تازه کنند. اما انگار 

سرنوشت برگی را رو می کند که همه را شوکه می کند. همسر شایسته یک روز در 

همان کارگاهی که برای به دست آوردن آن تلاش زیادی کرده بودند، به دلیل ایست 

قلبی جان می سپارد.

می خواستم کارگاه را با چنگ و دندان سرپا نگه دارم

او آن روز شــوم در خانه منتظر همسرش بود. حتی چای دم کــرده بود تا وقتی بر 

می گردد مثل همیشه با لبخندی خستگی اش برطرف شود اما خبر مرگ روزهایش 

را خاکســتری کرد. بعد از مدتی، با خودش خلوت کرد. باید تکلیف کار را روشن 

می کرد. «سال ۹۰ همسرم فوت کرد و آن زمان به این نتیجه رسیدم که فروش این 

مجموعه یا سرمایه گذاری در جایی غیر از این کار درست نیست چون خیلی برای به 

دست آوردن آن سختی کشیده بودیم. ما همه روزهای خوب زندگی مان را گذاشته 

بودیم تا این کارگاه را حفظ کنیم. ضمن اینکه همسرم به این فضا و کار علاقه مند 

بود و یکی از دلایلی که من را به این کار قانع می کرد همین بود. این موضوع موجب 

شد تصمیم بگیرم با چنگ و دندان این کارگاه را سر پا نگه دارم.»

یک نفر هم موافق نبود

همه در واکنش به تصمیمی که او گرفته بود، ابراز مخالفت می کردند و می گفتند تو 

نمی توانی این کار را ادامه بدهی و از روی تعصب و احساسات تصمیم می گیری. 

حتی یک نفر هم او را برای ادامه این مسیر حمایت نمی کرد. «من تا پیش از فوت 

همسرم خانه دار بودم. فقط چند سالی را در یک خیریه به صورت داوطلب کمک 

می کردم و شروع یکباره چنین کاری برایم چالش سختی بود. همه مشتری ها فکر 

می کردند که بعــد از فوت همسرم، دیگر قطعه ای تولید نمی شــود، اما من تلفن 

همسرم را خاموش نکرده بودم و پاسخ مشتری ها را می دادم.»

شایسته در این ۱۰ سالی که بعد از نبود شــوهرش کار را ادامه می دهد، در کنار 

نیروهای کاری که داشته است، کار را یاد می گیرد و حتی بیش از آن ها کار می کند. 

«همان سال ۹۰ که شروع به کار کردم، متوجه شدم بابت جریمه و دیرکرد وام یک 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که چند سال پیش دریافت کرده بودیم، باید ۱۲ میلیون 

تومان پرداخت کنــم. آن زمان این مبلغ معادل ۲ پراید صفــر بود. با وجود چنین 

گفت وگو با نادیا شایسته، 
تولیدکننده قطعات خودرو که بعد از فوت همسرش حرفه اش را ماندگار کرد

تلفنی که پس از مرگ 
صاحبش روشن ماند
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چالش ها و استرس هایی، کار را پیش می بردم.»

شروع کار بدون سابقه و تخصص

حتی تصور اینکه سابقه انجام کاری را نداشــته باشی به یکباره وارد شغلی شوی 

که هیچ اطلاعاتی از آن نداری سخت اســت، کاری که شایسته آن را عملی کرده 

است. او در ۸ ماه اول کار، از شوهرخواهرش که او هم مانند همسر خودش مهندس 

مکانیک بود، کمک می گیرد تا بتواند به کارهای اداری مربوط به کارگاه و برقراری 

بیمه مستمری همسرش بپردازد. «درگیری های اداری زیادی بعد از فوت همسرم 

داشتم و مستمری بیمه همسرم نزدیک به ۲ سال طول کشید تا برقرار شد. آن قدر 

در آن مدت اذیت شــدم که حاضرم روزها و هفته ها در اینجا کار کنم، اما یک روز 

فرایند اداری را طی نکنم.»

چه شب ها که کارگاه خانه و محل آرامش بود

او از همان ابتدا هم می داند که باید پای انتخابی که می کند بماند. به همین دلیل، 

هر زمان که لازم است، تنها در کارگاه می ماند و کار می کند. آن قدر با این کارگاه 

انس گرفته اســت که پایین اتاق اداری، محلی را برای شــب هایی که در کارگاه 

می ماند درست کرده است. بعد از دیدن دستگاه های بزرگ و قطعات ماشین که 

در جعبه ها ردیف شــده اند، به اتاقی می رویم که حکم یک خانه نقلی در دل یک 

سوله را برای او دارد. اتاق نشیمن، مبلمان و قاب  عکس های یادگاری از خانواده 

سه نفره شان را در خود جای داده است. اتاق دیگر تخت و یک آشپزخانه زیرپله ای 

دارد.

لطافت زنانه ای که زنده است

شاید خیلی ها گمان می کنند زنی که در کاری که به  اصطلاح عامیانه «مردانه» تلقی 

می شود کار می کند، به مرور روحیات زنانه و لطافتش از بین می رود. با اینکه آثار این 

کار روی دست های شایسته خود را نمایان کرده و به گفته خودش دستانش مانند 

یک تعمیرکار شده است، روحیات زنانه را درون وجودش حفظ کرده است. این را 

می توان از طراوت و سرسبزی گل ها و گیاهان گوشه خانه فهمید.

بعد دیگر زندگی شایســته این بود که علاوه بر حفظ نقش مادری 

خود و رسیدگی به پسر نوجوانش، باید وظایفی مانند خرید را 

نیز که پیش از این بیشتر برعهده همسرش بود خودش 

انجام می داد. «هرروز در کارگاه سخت کار می کردم، 

اما به خانه که می رفتم، ماننــد هر زن دیگری باید 

غذا می پختــم، خانه را تمیز و مرتــب می کردم و 

خریدها را انجام می دادم. هماهنگی کار و امور 

خانه سخت بود.»

به پول حلال تولید عادت کرده ام

خیلی ها تا به حــال به او پیشــنهاد داده اند اگر 

سرمایه اش را در جای دیگــری هزینه کند درآمد 

خیلی بهــتری پیدا می کند و نیازی نیســت تا این 

اندازه کار کند. اما او همیشه در پاسخ به آن ها می گوید 

که به پول حلال تولید و زحمت کشی عادت کرده است. 

«مواردی بوده است که بعد از فوت صاحب تولیدی، حتی با اینکه 

وارثان مرد بوده اند، کار را ادامه نداده  و ملک را فروخته اند. من یک زن خانه دار 

بودم که یک پسر شانزده ساله هم داشتم و کسی از من توقعی برای این کار نداشت، 

اما این کار را کردم و موفق شدم. ضمن اینکه همیشه به اطرافیانم می گویم فکر کنید 

من اینجا را فروختم و سرمایه گذاری کردم، سرتاسر سال هم مسافرت رفتم، اما بعد 

از مدتی آدم افسرده می شود. باور کنید ذهن و جسمم آن قدر درگیر کار است که 

متوجه نمی شوم زمان چه طور می گذرد.»

۲ سال کار فشرده بدون یک روز مرخصی

به گفته شایسته، بیشتر روزها شهرک شلوغ است و بعضی تولیدی ها ۳ شیفت کار 

می کنند؛ اما ایام عید شهرک خلوت اســت و حتی گاهی نگهبان هم برای دید و 

بازدید می روند و او تنها می ماند و کار را پیش می برد. «من از آبان ۹۸ تا به حال حتی 

یک روز تعطیل هم برای خودم نداشته ام. هرروز کار کرده ام. به یاد دارم یک مرتبه 

زیر ناخن شستم برجسته شده بود، آن قدر که دیگر نمی توانستم کفش بپوشم. دکتر 

رفتم و مشخص شد که یک توده استخوانی است و نیاز به جراحی دارد. پنجشنبه به 

بیمارستان رفتم. همان شب با رضایت خودم مرخص شدم و با اینکه پایم خو ن ریزی 

و عفونت کرد، صبح شنبه سر کار حاضر بودم.»

همه دارند کارشان را تعطیل می کنند؛ تو می خواهی ادامه دهی؟

حالا شایسته تولیدکننده پیستون ترمز و کلاچ ماشین های سنگین است و بخش 

«آنودایز» کار را خودش انجام می دهد، کاری که تا پیش از فعالیت او در این کارگاه 

توسط ۲ نفر انجام می شد. «در واقع، آنودایز پوششی روی آلومینیوم است که موجب 

می شود قطعه ضداکسیده شود. مسئول کنترل کیفیت هم خودم هستم و حتی اگر 

قطعه یک درز کوچک داشته باشد، معیوب است و باید کنار گذاشته شود. البته در 

کار آنودایز، بخارات شیمیایی وجود دارد. به همین دلیل ریه ام آسیب دیده است. 

وان های آنودایز حاوی اسید سولفوریک با آب است. گاهی ممکن است قطعه ای 

داخل این وان ها بیفتد و اگر دستکش هم دستم نباشد، آن را برمی دارم و دستم 

سوزن سوزن می شود تا زمانی که آن ها را بشویم.»   

اوایل و بعد از فوت همسرش، در کارگاه دســتگاه پرس نداشتند و باید قطعات را 

به جای دیگری می بردند. بنابراین خیلی قطعات خراب می شــد و خسارت روی 

دستشان می گذاشت. دستگاه هم گران بود و از طرف دیگر، سرمایه   چندانی در 

کار نبود. «ناچار شدم ۳ هزار متر از زمینی را که در کنار همین کارگاه در اختیارمان 

بود واگذار کنم تا به جای آن دســتگاه بخرم. به یاد دارم برای خرید دســتگاه که 

می رفتم، به من می خندیدند و می گفتند: خانم هســتی و در چنین شغلی کار 

می کنی؟ یا اینکه می گفتند: همه کارهایشان را تعطیل می کنند؛ تو می خواهی 

دستگاه بخری؟»

باید خودم را به نیروی کار هم ثابت می کردم

علاوه بر اینکه باید این کار را مدیریت می کرد، روبرو شدن  با نیروی کار مردی هم که 

در این کارگاه کار می کردند  باید خودش را ثابت می کرد. «ابتدا نیروی کار اینجا به 

من می گفتند این کار برای شما سنگین است و واکنش هایی داشتند، اما به مرور 

این موضوع از بین رفت زیرا می دیدند که حتی بیش از آن ها کار می کنم. من عضو 

هیئت مدیره و بازرس این شهرک صنعتی هستم. سایر اعضای هیئت مدیره به من 

می گویند شما همین که این کارگاه را نگه  داشته ای، شاهکار کرده ای، چه برسد 

به اینکه در این ۱۰ سال پیشرفت کرده و شناخته  شده ای.»

حامی نداشتم؛ به خودم روحیه می دهم

روال کار آن ها این طور نیست که بر اساس سفارش، قطعات را تحویل بدهند، 

بلکه آن ها طبق اولویت، قطعات را تولید و در انبار نگه داری می کنند. به همین 

دلیل گاهی ممکن است این قطعات  در مدت یک سال هم به فروش نرسد، اما به 

هر حال دورریز ندارد. «درآمدمان دیر و زود دارد. ما فرایند خرید مواد اولیه و تولید 

را به صورت نقدی انجام می دهیم، اما مشتریان ما چک های مد ت دار می دهند. 

شاید باورتان نشود، اما گاهی کلافه می شدم زیرا واقعا مدیریت این مسائل سخت 

است. ضمن اینکه پدرم را یک سال قبل از همسرم  از دست داده بودم. مادرم دچار 

آلزایمر شده است و یک خواهر هم دارم. حامی نداشتم و همه چیز روی دوش خودم 

سنگینی می کرد. در این سال ها خودم به خودم روحیه می دادم.»

!۴ ساعت در شبانه روز می خوابیدم

از زمانی که تصمیم به ادامه این کار می گیرد، گاهی قضاوت 

می شود، اما اکنون زنانی در اطرافیان و خویشاوندان او 

هستند که می گویند دوست دارند مانند او باشند 

و برای رســیدن به خواســته خود علی رغم میل 

باطنی دیگران، تلاش کنند. شایسته معتقد 

است با اینکه مدیران دیگر پای میز می نشینند 

و کارگران را مدیریت می کنند، او تنها زمانی 

پشت میز می نشیند که بخواهد فاکتوری را 

بنویسد. در غیر این صورت، مشغول کار است. 

«بعضی روزها آن قدر عجله دارم زودتر به کارگاه 

برسم که پلیس در جاده جریمه ام می کند. حتی 

در روزهای گرم سال، یک ماسک فیلتردار چرم و 

با مانتوشلواری که جنس آن نخ نیست و کفش های 

لاســتیکی کار می کنم. شــب هایی که در زمستان در 

کارگاه می مانم، ساعت ۴ صبح کاپشن می پوشم و و دستگاه ها 

را به برق می زنم تا ۲ ساعت بعد بتوانیم کار را شروع کنیم. برخی شب ها 

بوده است که ۴ ساعت در شــبانه روز خوابیده ام و مابقی آن را فقط کار کرده ام. من 

سردردهای میگرنی دارم و بسته بسته قرص می خورم با اینکه عوارض دارد. مجبورم. 

در غیر این صورت، نمی توانم کار کنم.»

وجدانم راحت است

سر و کار شایســته با قطعاتی اســت که کیفیت آن ها در وســیله نقلیه آن هم در 

ماشین های سنگین بســیار مهم اســت و یک قطعه معیوب به راحتی می تواند 

سرنوشت یک فرد نه که یک خانواده را به کل  تغییر دهد. «در همه این سال ها طوری 

کار کرده ام که وجدانم راحت باشد و شبها سرم را راحت روی بالشت بگذارم. چند 

وقت پیش باید ۵۰۰ قطعه را برای مشتری ارسال می کردیم  تک تک آن ها را کنترل 

کردم. در نهایت یک قطعه معیوب بود و ۴۹۹ قطعه را فاکتور کردم زیرا یک قطعه 

معیوب می تواند با جان یک انسان بازی کند.» او معتقد است کار با شرکت های 

بنام خیلی سخت است. ضمن اینکه در این کار مبالغ دیر برمی گردد، اما برای او 

اعتباری که در این سال ها به دست آورده است اهمیت دارد. «در این سال ها جنس 

چینی هم در بازار زیاد شده بود و کار سخت بود. شاید در یک سال، فقط ۱۰۰۰

تومان روی مبلغ قطعه تولیدشده مان اضافه می کردیم.»

علاقه به شغل سختی های آن را آسان می کند

شایسته با اینکه از این شغل تخصص و اطلاعاتی نداشت، حالا این کار را دوست 

دارد و زمانی که قطعه باکیفیتی را به موقع تحویل مشتری می دهد، لذت می برد. 

او معتقد است وقتی انسان کاری را دوست داشته باشد، سختی های آن هم برایش 

آســان می شــود. «راضی ام که با همه ســختی ها، این کار را ادامه دادم. راه های 

آسان تری هم برای کسب درآمد هست، اما چیزی نیست که خوشایند آدم باشد. حالا 

به نیروهای کارگاه می گویم اگر روزی روی صندلی چرخ دار بنشینم، باز هم سر کار 

می آیم. اکنون امکان اشتغال زایی بیشتر برای افراد را دارم، اما بودجه  برای خرید 

دستگاه ندارم. متأسفانه هیچ نهادی از تولیدکننده حمایت نمی کند. من همه در 

هیچ یک از این سال ها سراغ وام نرفته ام.»

ما همه روزهای خوب 
زندگى مان را گذاشته بودیم تا 
این كاگاه را حفظ کنیم. ضمن 
اینکه همسرم به این فضا و كار 
علاقه مند بود و یكى از دلایلی 

که من را به این كار قانع می کرد 
همین بود تا پس از مگش 

كارش را ادامه دهد و با چنگ و 
دندان این كاگاه را 

سر پا نگه دارم

۵

۲شنبــــــه
۱۴  تیــر  ۱۴۰۰

۲۴ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۲۶



زنان دانا حرکت اجتماعی به سوی توسعه را شتاب می دهند

بیشتر بخوانیم 
تا از بچه ها کم نیاوریم

     چند خانم میان سال در اتاق انتظار پزشــک موبایل هایشان را 

کنار یکدیگر گرفته بودند و یکی شــان که مشخص بود به دنیای  

فنــاوری بیش از بقیه مســلط اســت، در حــال توضیــح دادن روش های 

جست وجوی پی دی اف رمان های ایرانی بود و در کنار آن توضیح می داد 

که چه گونه با استفاده از اینترنت می شود در کمتر از ۱۰ دقیقه چند دستور 

متعدد طبخ مربای آلبالو را پیدا و با هم مقایســه  و با خواندن نظر کاربران 

معایب و محاسن دستور پخت های مختلف را ارزیابی کرد. یکی از خانم ها 

پرسید: برای روان شناسی کودک هم می توانیم کتاب پیدا کنیم؟ من یک 

دخــتر چهارســاله دارم. بچه هــای امــروزی روش هــای امــروزی بــرای 

تربیت شدن می طلبند. مشغول جست وجوی کتاب روان شناسی کودک و 

نوجوان بودند و با صدای بلند تیترهایی را که می دیدند می خواندند و با هر 

تیتر مشابهی که مواجه می شدند هیجان زده می گفتند: این هم باید جالب 

باشد! می شود همه شان را دانلود کرد؟ روش های کاهش استرس، این مثلا 

برای دختر من خوب است. امسال باید برای کنکور آماده شود. من هم به 

اندازه او استرس دارم. این را هم دانلود کنیم. وقتی گفتم این پویایی و ذوق 

شما باعث شادی می شــود و چه خوب که از موبایل هایتان این طور مفید 

استفاده می کنید، انگار که قند توی دلشان آب شده باشد، لبخندی زدند 

و گفتند: چاره چیست؟ زمانه عوض شده است. اگر بخواهیم از بچه هایمان 

کم نیاوریم و حرفی برای گفتن به آن ها داشته باشیم باید بیشتر بخوانیم و 

بیشــتر بدانیم. البته مشــغله های خانه داری، همــسرداری و همراهی با 

بچه های مدرسه ای و کنکوری زمان ما را تقریبا پر کرده است. نمی توانیم 

همه جا یک کتاب با خودمان راه ببریم. این طور که می گویند، پی دی اف 

کتاب ها را می شود با قیمت مناسب تر گرفت و همه جا روی موبایل همراه 

داشت، امکان بسیار خوبی برای ما مادران پرمشغله است.  

گنجه های دانایی روی تلفن همراه

زندگی در دنیای امــروز به رســانه های مجازی گره خورده اســت. دلایل 

متفاوتی نظیر در دســترس بودن، کم حجم بودن و حمل ســاده موبایل، 

سرعت دسترســی به پاســخ آنچــه در جســت وجویش هســتید از طریق 

جســت وجوگرهایی نظیر گوگل، همه و همه، سبب شده است آموختن از 

طریق رســانه های اینترنتی از مقبولیت عام برخوردار باشد. حتی برخی 

مادران کتاب خوان امروزه به دلیل افزایش صعودی قیمت کتاب به خرید 

پــی دی اف کتاب موردنظرشــان از اینترنــت اقدام می کنند و با داشــتن 

پــی دی اف روی تلفن همــراه می تواننــد در لحظه های کوچــک فراغت 

بین روزمرگی هایشــان مثلا زمانی که در مترو یا اتوبوس ناچار هســتند تا 

رسیدن به مقصد شکیبا باشند یا هنگام پخت مربا و غذا همان طور که در 

آشپزخانه هستند به خوانش کتاب یا مطلب مورد علاقه شان بپردازند. زنان 

فعال و مشتاق فراگرفتن اطلاعات تازه زمان را از دست نمی دهند. اگرچه 

حس و حال در دست گرفتن کتاب های چاپی دنیای ذهنی گسترده تری 

دارد و باعث می شود یک مادر خسته از روزمرگی ساعتی را نیز به خودش 

اختصاص دهد و در گوشــه ای دنج از خانه بنشــیند چای بنوشد و کتاب 

بخواند اما واقعیت اجتماعی اقتصادی امروز جامعه ما به گونه ای است که 

زمان برای فراغت های کتابخوانی بسیار کمتر از گذشته است.

داناتر شدن را در آغوش بگیرید

آنچه در روزمرگی های عصر دیجیتال اهمیت دارد این اســت که خواندن 

و آموختن از متن زندگی مادران که مســئولیت پــرورش دادن را بر عهده 

گرفته اند خارج نشود. حال اینکه خواندن را از طریق کتاب چاپی، مجلات 

یا روزنامه پیگیر باشند یا از طریق موبایل هایشان، امری انتخابی است که 

با توجه به شرایط زندگی و مشغله  هایشان انجام می دهند. با این حال، در 

سبک زندگی بسیاری از مادران جای خالی مطالعه روزانه یا حتی هفتگی 

حفره وسیع و عمیقی اســت که آثار خود را در شخصیت و هویت فرزندانی 

که تربیت کرده اند نشان می دهد. مادران به عنوان اولین و بلندمدت ترین 

اثرگذاران بر هویــت فرزندان خــود از قابلیت ویــژه ای در کتاب خوان بار 

آوردن افراد یک جامعه برخوردارند که این قابلیت زمانی برای  فرزندانشان 

و جامعه سازنده است که از آن اســتفاده کنند و خواننده مداوم بودن را در 

شخصیت خود حفظ کنند تا به فرزندانشان نیز سرایت دهند. مسیر توسعه 

پایدار یک جامعــه از دانایی می گذرد. هرچه جمعیت یــک جامعه داناتر 

باشــند، رفتارهای خردمندانه تری دارند و مســیر دانایی از خواندن عبور 

می کند. اهمیت جدی گرفتن متعهد بودن به خواندن و آموختن از طریق 

مطالعه امری است که باید از کودکی در وجود فرزندان درونی شود. اگرچه 

مادران بسیاری با کتاب قصه های کودکی، فرزند را با کتاب آشنا می کنند، 

متأســفانه چون خودشــان عادت به مطالعه ندارند یا کمــتر از آنچه باید، 

نمود مادر اهل کتاب بودن را در خانــواده بروز می دهند، فرهنگ مطالعه 

برای اکثریت کودکان ایرانی با بزرگ شــدن و فاصله گرفتن از کتاب های 

کودکانه، درونی نمی شــود و در تلاطم روزمرگی های بزرگ شدن هایشان 

جایگاه خواندن و دانستن از طریق مطالعه گم می شود.

بادبان ها را بکشید و حرکت کنید

اولین نمــود ظاهری یک مــادر خردمند که به دانســتن گرامی داشــته 

می شــود، داشــتن یک قفســه کوچک کتاب در کنار گنجه های ظروف 

و دکوری هــای زینتی منزل اســت. آیا در کنــار دکوری هایــی که برای 

زیباســازی منزل خریداری کرده اید، چند جلد کتاب هم که زیباکننده 

ذهنتان باشــد قرار داده اید؟ چند درصد مادران ایرانــی زمانی که برای 

دختران خود جهیزیه تهیه می کنند در کنار اهمیتــی که به خرید لوازم 

آرایش و کنســول آینه می دهند به داشــتن یک قفســه بــرای کتاب نیز 

اهمیت می دهنــد؟ چند مرتبه تاکنون با دخــتر نوجوان خود همان طور 

که برای خریــد لباس و زینت آلات بــه بازارگردی رفته ایــد، در بازارهای 

کتاب هــم بازارگردی داشــته اید؟ هیچ گاه دیر نیســت. اگــر یک مادر 

مسئولیت پذیر هستید بادبان های کشتی خانواده تان را به سمت داناتر 

شــدن تنظیم کنید. اما یادتان باشــد اول از خودتان شروع کنید. رفتار 

شما نشــان دهنده ذهنیت شماســت. تا خودتان اهل مطالعه نباشید، 

نمی توانید مطالعه کننده پرورش دهید.
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مادران به عنوان 

اولین و 

بلندمدت ترین 

اثرگذاران بر هویت 

فرزندان خود از 

قابلیت ویژه ای 

در کتاب خوان 

بار آوردن افراد 

یک جامعه 

برخوردارند که 

این قابلیت زمانی 

برای  فرزندانشان 

و جامعه سازنده 

است که از آن 

استفاده کنند و 

خواننده مداوم 

بودن را در 

شخصیت خود 

حفظ کنند تا به 

فرزندانشان نیز 

سرایت دهند



کمک های بین المللی به زنان نویسنده 
و سازمان های حمایتگر

   مگر در موارد نادری همچون نویسندگان افسانه ای معاصر 

مثل جی کی رولینگ، مایا انجلو یا مارگارت اتوود، پول معمولا 

از آن دست چیزهایی نیست که فوج فوج به سمت حساب های بانکی 

نویسندگان زن سرازیر می شود. این حقیقتی انکارناپذیر است. با این 

حال، در سرتاسر جهــان، ســازمان هایی وجود دارنــد که می کوشــند با اعطای 

کمک هزینه به نویســندگان زنی که برای تأمین هزینه های زندگی خود با مشکل 

روبه رو هستند، به آن ها کمک کنند. برخی از این سازمان ها در سطح جهانی و برخی 

نیز در ســطح ملی یا بومی فعالیت می کنند. در ادامه، فهرســتی کوتــاه از این 

سازمان ها را برای شما آورده ایم.

Awesome Foundation Grant

به معنای کمک هزینه بنیاد Awesome یا معرکه! این بنیاد یک انجمن 

جهانی اســت که با هدف افزایــش علاقه مندی افراد بــه انجام کارهای 

«معرکه» و شگفت انگیز، از طریق اعطای جایزه ای هزاردلاری به پروژه های 

گوناگون (از جمله نویسندگی) تأسیس شده است. این بنیاد تاکنون توانسته 

است با اعطای ۳٫۶۷۶٫۰۰۰ دلار جایزه به هنرمندان حوزه های مختلف، به هزاران 

نفر کمک کند به اهداف و آرزوهای هنری خود دست یابند. معرکه است، نه؟

Barbara Denim Memorial Fund یا Money for Women

«پول برای زنان» یا «صندوق یادبود باربارا دنیم» قدیمی ترین سازمان فعال در ارتباط 

با زنان در زمینه اعطای کمک هزینه به زنان هنرمند اســت. تمرکز این سازمان بر 

تشویق و توانمندسازی هنرمندان در زمینه های مختلف هنری (چه نوشتاری چه 

بصری) است و جوایز این گروه از ۵۰۰ دلار تا ۱۵۰۰ دلار متغیرند.

Sustainable Arts Foundation

«بنیاد هنرهای پایدار» با دادن جوایز نقدی بدون قید و محدودیت به نویسندگان 

و سایر هنرمندان دارای فرزند کوچک تر از ۱۸ سال، از آن ها حمایت می کند. سال 

۲۰۱۸ این بنیاد به ۲۰ نویســنده و هنرمند جوایز پنج هــزاردلاری اهدا کرد که ۱۸

نفرشــان زن بودند. بنیاد هنرهای پایدار تلاش می کند تمرکز خود را بر حمایت از 

زنان، هنرمندان متعلق به نژادهای مختلف و هنرمندان رنگین پوست قرار دهد.

Diverse Writers Grant

«کمک هزینه نویسندگان متفاوت» از طریق «بنیاد ادبیات گمانه زن» در قالب یک 

جایزه و با هدف حمایت از گروه هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته  اند و از امتیازات 

ویژه برخوردار نیستند و به زنان نویسنده اعطا می شود. تمرکز این جایزه، همان طور 

که از عنوان بنیاد حامی آن پیداست، بر کمک به نویسندگان حوزه ادبیات گمانه زن 

(عملی تخیلی، وحشت و فانتزی) است. این جایزه با اهدای ۲ کمک هزینه مجزا، 

یکی برای نویسندگان متفاوت و دیگری برای آثاری که جهانی پر از تفاوت را به تصویر 

می کشند، می تواند فرصت خوبی برای نویسندگان زن به وجود آورد.

UCROSS

بنیــاد UCROSS به نویســندگان و هنرمندان این شــانس را می دهــد که بدون 

مشغولیت خاطر به انجام کار خود بپردازند. در این طرح عملا پولی به نویسندگان 

پرداخت نمی شــود، بلکه مکانی برای زندگی بدون نیاز به پرداخت اجاره به آن ها 

داده می شــود. هدف این بنیــاد فراهــم آوردن محیطی کارآمد، راحــت و آبرومند 

برای نویسندگان است. حتی یک سرآشــپز حرفه ای هم در محل حاضر است تا با 

آماده سازی وعده های غذایی روزانه این نویسندگان، شرایطی مطلوب برای آن ها 

فراهم آید.

https://www.grantsforwomen.org/2018/12/6-grants-for-female-writers.html

صوت مزامیر داوود یا طعم آویشن و عشق

حشمت سیدموســوی متولد اردیبهشــت ۱۳۴۹ در شهر نیشــابور است. از 

دوران دبیرســتان سرایش شــعر را آغاز کرده و ســال ها در فضای ادبی شهر 

مشهد بالیده اســت. علاقه به شــعر و ادبیات موجب شــد که در رشته  زبان 

و ادبیات فارسی دانشــگاه فردوســی مشــهد به تحصیل بپردازد و به  عنوان 

دبیرادبیات لحظه های شاعرانه ای را با دانش آموزان رقم بزند. مجموعه شعر 

«آیه های مشرقی» دربرگیرنده اشعار کلاســیک حشمت سید موسوی 

است که توسط نشر تکا (توسعه کتاب ایران) در سال ۱۳۸۸ به چاپ 

رسید. این مجموعه حاوی غزل های عاشقانه و اجتماعی این شاعر 

است، غزل هایی سرشار از عاطفه و تخیل شاعرانه که از زبانی استوار 

و مدرن برخوردار است. سیدموسوی در جشــنواره های مختلفی از 

جمله شــعر جوان و کنگره های دانشــجویی برگزیده شده است و در 

کارنامه ادبی اش دبیری ششمین جشــنواره شعر رضوی مشهد به چشم 

می خورد. داوری جشنواره شعر فجر اســتان، داوری جشنواره شعر رضوی و 

داوری شــعر دانش آموزی از فعالیت های ادبی حشمت سیدموسوی است. 

هم چنین به دلیل دغدغه های ادبی ای که همواره در طی این سال ها داشته 

بارها به کارهای اجرایی در حوزه شعر و ادبیات پرداخته است. چند سال عضو 

شورای سیاست گذاری شعر خراسان بوده و ســال ها به عنوان ناظر ادبی به 

شهرهای مختلف اعزام شده است.

یک آیه از خورشید را بر لب می آوردم

تا یک کمی احساس می کردم شده 

سردم

آیا اجابت می شود با تو دعای من

یا آسمان را دور این تسبیح می گردم

هر گاه ابری می شــود بی تو هوای 

من

باران که می آید شــکوفا می شــود 

دردم

یــک شــب چراغــی در دلم افتاد و 

بعد از آن

با ذکر ماه روشنت مسرور می گردم

دســتم  می شــود  کبوتــر  غــرق 

خداحافظ

ای روزهای تیره و تار پر از دردم

از ابتدای فصل یخ بندان فقط باید

در «جویبــار لحظه هــا» ایــمان 

می آوردم

دیگر به شور شعر باید متکی باشم

ای واژه های از دهن افتاده سردم

 شاید اذان گفته باران در چشمه های
صدایت

پیچیده دیری ست اینجا آوازه  ربنایت

در گوشــه مهر خواندی یــا در ردیف 

ستاره

خورشید شد قبله گاه آواز های رهایت

صوت مزامیر داوود یا طعم آویشــن 

و عشق

عطری دل انگیز بودی مانده ست دل 

در هوایت

در لحــن تــو آســمان را نوشــیده ام 

جرعه جرعه

با عاشــقانت شراب و شوری ست تا 

بی نهایت

رفتی خداحافظ تو آوای «روزان ابری»

روشن شده  ای مســافر فانوس دریا 

برایت

جای تو خالی ســت خالی در شاخه  

روبه رویم

باور کنــم ای پرنــده رفتــی و مانده 

صدایت

اق
آف

ریحانه صادقی 
مترجم

حمایت از زنان سرپرست خانوار

مشاور امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تصویب بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست 
خانوار خبر داد. این بسته پیشنهادی در بخش مسکن 
مبنی بر لزوم برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن 
گروه های کم درآمد و نیازمند جامعه و در راستای اجرای 
بندهای «ت» و «چ» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم 
توسعه در خصوص تأمین مسکن نیازمندان به ویژه 
حمایت از زنان سرپرست خانوار و بر اساس توزیع آماری 
زنان سرپرست خانوار ثبت شده در طرح اقدام ملی مسکن، 
برآورد هزینه ساخت واحد مسکونی و منابع یارانه ای مورد نیاز 
پیشنهاد شد و به تصویب رسید.

 زهرا گریزپا 
کارشناسی ارشد ادبیات  فارسی

پروین  
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون بــه 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشــد پاسخ 

داده می شــود. مخاطبان گرامی می توانند برای 

اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شــهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 من به همسرم شک دارم و فکر می کنم با کسی رابطه
دارد. از طرفی، هیچ دلیلی ندارم. اگر شــکایت کنم و در 

دادگاه بگویند اشتباه کرده ام، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در صورتی کــه دلایلی برای اثبــات رابطه وجود 

نداشــته باشــد و به حیثیت طرف مقابل لطمه 

وارد شــود، می توانــد تحــت 

عنوان جرم افترا شکایت کند.

 همسر من اوایل امســال با خودرو پراید با سانتافه
تصادف کرد و مقصر شناخته شد. طبق گفته کارشناس، 
۱۷ میلیون به هیوندا خســارت وارد شده است که بیمه 
۷ میلیون پرداخت خواهد کرد و ۱۰ میلیون آن را باید ما 
پرداخت کنیم. ما با این ماشــین امرار معاش می کنیم. 
چه کار کنیم؟ نمی توانیم اقســاطی پرداخت کنیم؟ آیا 

راه حلی وجود دارد؟

خسارت وارده باید پرداخت شود و تنها می توان 

با اثبات اعسار و اینکه توان مالی پرداخت وجود 

ندارد، خسارت را به  صورت اقساط پرداخت. البته 

باید در نظر داشــت که اگر طــرف مقابل بتواند 

ثابت کند امــرار معاش از ناحیــه دیگری تأمین 

می شود و خودرو جزو مســتثنیات دین نیست، 

امکان توقیف خودرو را دارد.

 ما خانه ای پیش فروش خریدیــم اما ۶ ماه از پایان
قرارداد گذشته است و هنوز ملک را تحویل نگرفته ایم. 
در قرارداد ضرر و زیان دیده شــده است اما مسئله این 
است که مسئول ساخت و ساز هیچ زمانی را با توجه به 
افزایش قیمت مصالح اعلام نمی کنــد تا از بلاتکلیفی 
خلاص شویم. نگرانیم شکایت کنیم و به کل کار بخوابد 
و دیگر تحویلمان ندهد. آیا راهی قانونی برای به نتیجه 

رسیدن وجود دارد؟

باید قرارداد تنظیمی بین طرفین مطالعه شــود 

تا امکان پاسخ دقیق وجود داشــته باشد، اما به  

صورت کلی می توان الــزام طرف مقابل به انجام 

تعهد مطابق قرارداد تنظیمی را خواست.

 خانواده ما به لحاظ مالی با همسایه مان به مشکل
خورده اســت. این خانواده ۸ ماه با تهدید و فحاشــی 
آرامشمان را مختل کرده و اســترس فراوانی به ما وارد 
شده است. مشــکل قلبی پیدا کرده ام و قرص مصرف 
می کنم. ضمنا درباره فحاشی و تهدید جانی قبلا شکایتی 
تنظیم کرده ایم و در حال طی مراحل پرونده هستیم. آیا 

می توانیم به دلیل مشکل جسمی هم شکایت کنیم؟

اینکه بتوان ثابت کرد مشــکل جسمی به دلیل 

استرس و ... از ناحیه همسایه و به دلیل تهدیدها 

و فحاشی های او بوده بسیار دشوار و تا اندازه ای 

ناممکن اســت اما در صورت اثبات، می توان به 

عنوان خسارات غیرمادی مطالبه کرد.

 پرونده ملکی را در جریان داریم. وکیل ۲ سال است
هیچ کاری بــرای ما نکرده و پرونده نتیجه ای نداشــته 
است اما می گوید باید ۱۰ میلیون تومان بدهد. آیا این 

کار قانونی است؟

نمی توان بــدون در نظــر گرفتن توافقات شــما 

و روند پرونده کــه تاکنون چــه اقداماتی صورت 

گرفته است پاسخ دقیقی داد. دراین باره باید در 

جلسه ای، روند پرونده و اقدامات انجام شده را از 

وکیل خود جویا شوید.

نگاهی به کتاب «زن  در مثل » 

زن خوب و فرمانبر و 
پارسا و دیگر قضایا

بخــش بزرگــی از ادبیــات هــر ملــت را 

ضرب المثل ها و حکایت های ادبی تشــکیل 

می دهنــد، آنچــه می توانیــم آن را بخشــی از 

«ادبیات عامه» بنامیم، حکایات و مثل هایی 

که مردم معمولــی در گفت وگوی روزمره از 

آن استفاده می کنند و در حقیقت بخشی 

از فرهنگشان را می سازد. این فرهنگ در 

عمیق تریــن لایه های زندگــی آدم های 

یک سرزمین نفوذ می کند و پیکره فکری 

و رفتاری آن ها را می سازد. ضرب المثل ها 

در واقع صادق تریــن نماینــدگان زندگی 

اجتماعــی اقــوام و ملت هــا هســتند چون 

نماینده مفهومی اســت که حامــل افکار یک 

ملت از هر طبقه و هر ســن اســت و طرز زندگی 

اجتماعی و میزان تربیت هر ملت را نشان می دهد. 

ممکن اســت بخشــی از این ضرب المثل ها بیانگر افــکار منفی یک 

ملــت به یــک قــشر یــا یــک جنــس باشــند. ممکــن اســت بارها 

ضرب المثل هایی شنیده باشید که بتوان به آن ها عنوان ضد زن داد. 

چاره چیســت؟ آنچه انکارناپذیر اســت وجود این ضرب المثل ها در 

ادبیات ما و افکاری اســت که این ضرب المثل ها را ساخته اند. حتی 

ممکن است خود ضرب المثل ها در گذر زمان مطرود شده باشند اما 

افکاری که آن ها را ســاخته اند هم چنان در میــان مردم وجود دارد. 

خانم بنفشه حجازی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زنان، در کتاب خود 

به نام «زن در مثل» بــه سراغ تاریخچه ایــن ضرب المثل ها رفته و در 

اتفاقی بسیار قابل تحسین از میان اشعار و ضرب المثل های موجود 

در ادبیات فارسی همه آنچه درباره زنان وجود دارد جمع کرده است. 

او درباره این اقدام پژوهی اش می نویســند: «پس از سال ها تحقیق 

در مسائل زنان این مملکت، دریافته ام که اگرچه همه ضرب المثل ها 

به زبان آورده نمی شــوند، ولــی بن مایه افکارمان را رنــگ می زنند و 

می ســازند و هدایتگــر رفتار عامه مردمان هســتند. به هــر حال، از 

تمامی زنان وطنم از اقدام به چنیــن کاری پوزش می طلبم اما چون 

نیــت آینه ســازی مؤمنــه ای در دل بوده اســت، تــا با نشــان دادن 

زن ستیزی قدمی در اصلاح آن بردارم و حتی در راه اصلاح رفتار زنان 

خودمــان فکــری کرده باشــم، بــر مــن خواهند بخشــود. خــوار و 

خفیف سازی گروه هایی از زنان را خود ما زنان نیز بر عهده داریم: در 

موقعیت عروس و مادرشــوهر، عناد با زنان طایفه همسر، زیردستان 

اجتماعی و فرهنگی مان، قربانیان مناســبات اقتصادی اجتماعی و 

... و هر کسی که در بخش های مختلف این کتاب می توان با اندکی 

تعمق دریافت که چه گونه بــا یک مثل او را شــخصیت او را سرکوب 

کرده و می کشیم.»

کتاب فصل های متعــددی دارد درباره ویژگی هــای منفی زنان در 

ضرب المثل هــا و توصیه هــای تحقیرآمیزی که در ادبیات نســبت به 

آن ها وجــود دارد و ده هــا موضوع دیگــر. البته مقــداری هم درباره 

ویژگی هــای مثبت زنان! بــه هر حــال، خواندن این کتــاب ممکن 

است شــما را ناراحت، عصبانی و ناامید کند اما روشن می کند آنچه 

در ادبیات عامیانه در میان شاعران و نویســندگان برای تحقیر زنان 

به کار برده شــده چیست و شاید به مرور و با شــناخت کامل و دقیق 

بتوان آنچه در فرهنگ ما به اشــتباه شــکل گرفته و عمق یافته است 

اصلاح کرد.
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